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 درآمد

مانند حضرت حمزه مسلممان دلدند  خدا لپس از ظهور اسلام برخی از خویشان و نزدیکان رسو 
اما برخی دیگر مانند عباس دیر مسممان ددند و برخی نیز مانند ابولهب نل  ننهلا مسلممان نشلدند بمکل  بلا 

و مسممانان را فلرام  رردنلدد در  خدا لب  مقابم  برخاستند و زمین  آزار و اذیت رسو  خدا لرسو 
رردند، اما برخی دیگلر  یددند اسلام خود را آدکار م یاین میان، برخی مانند حضرت حمزه ر  مسممان م

رردنلدد حضللرت ابوبالللب عمللو   یایی رل  ووللود دادللت اسلللام خلود را عمنللی نمللم بل  سللبب متللم ت
ا  مدید  سرپرستی و رفالت آن حضرت را بل  عهلده دادلت و از نزدیکتلرین م ر  سال خدا لرسو 

ملی زود اسللام آورده بادلدد بل  مملین سلبب از و  آمد، ببیعی بود ر  خی یافراد ب  آن حضرت ب  دمار م
نوقع دادتند ر  اگر دین اسلام را پذیرفت  است آن را آدکار رند اما ابوبالب برا  آن رل  بتوانلد بل  دلک  

ا  م حمایت رند، اسلام خود را آدکار نکردد مر چند و  بل  مناسلبت خدا لبهتر و مؤثرنر  از رسو 
ا  دیگللر  اعتقللاد بلل  دیللن م د  بللا سللرودن دللعر یللا بلل  گونلل مختمللت نللاریخی و در حللواد  متعللد

را ابراز رردد ممین اظهار نکردن اسلام از سو  و  سبب دد نا برخی بگویند و  ایملان  خدا لرسو 
، اظهلار دریغ حضرت ابوبالب از رسلول خلدا یا  مم  وانب  و بم نیاورده استد با این حال حمایت

و برخی اقدامات دیگر، بسیار  را متقاعد ررد ر  اسللام آوردن ایشلان  علاق  و  ب  اسلام با سرودن دعر
فشار  رردند و ایمان او را نپذیرفتنلدد در ایلن را بپذیرندد اما برخی دیگر ممچنان بر این باور نادرست خود پا

بوباللب در نلد اا میان برخی با استناد ب  دوامد یا حواد  ناریخی بر رافر بودن ابوبالب نأرید ررده و گفت 
سلت حل اب  ا بودد ممین باور غمط و انهام ب  رفر ابوباللب سلبب دده هحالی از دنیا رفت ر  مسممان نشد

نگاران ام  سنت نیز ابوبالب را در دمار ح اب  نیاورندد بر ممین اساس، منابع ام  سنت ب  بور عملوم 
ا  نخسلتین مل ب و انکلار آن از مملان دورهرو ایملان ابوبالل نبر این باورند ر  ابوبالب ایمان نیلاوردد از ایل

نگار  مورد نوول  قلرار گرفلت و در منلابع مختملت ادبلی، نلاریخی، نفسلیر  و حلدیدی م لر  دلدد  خناری
ممچنین ممین موضوع سبب دد آثار متعدد مستقمی برا  اثبات ایمان ابوبالب ندوین دلودد در حقیقلت 

ایمان ابوبالب نیست بمکل  بررسلی ملوارد  اسلت رل  بل   دود اثبات یآنچ  در این مقال  ب  آن پرداخت  م
ندد با این مم  در این نودتار، غیر قاب  قبول بلودن ایلن ملوارد و در ا عنوان دلای  رفر ابوبالب م ر  دده

 ستدا نتیج  نادرست بودن انهام رفر ابوبالب اثبات دده

 . دلایل برخى بر کفر ابوطالب1

رننلد ایلن دلایل   یند، برا  اثبات آن دلایمی آورده و گملان ملا مته  رردهرسانی ر  ابوبالب را ب  رفر 
  از روایلات و ا نواند رافر بودن ابوبالب را اثبات رندد این افراد دلای  خود را ب  برخی از آیات قرآن، پاره یم
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 دود: یرنند ر  در اینجا ب  اختتار ب  برخی از آنها اداره م یبخشی از ناریخ مستند م

 و آیات قرآن  . اتهام کفر ابوطالب1-1

سوره نوبل  اسلتناد  113آی  نخست: برخی از منابع ام  سنت برا  مته  رردن ابوبالب ب  رفر، ب  آی  
رْبلی مِلنْ بَعْلدِ مل»ند: ا ررده

ُ
ولِي ق

ُ
نْ یَسْتَغْفِرُوا لِمْمُشْررِِینَ وَ لَوْ رانُوا أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ بِيِّ وَ اَلَّ نَ لَهُلْ  ما رانَ لِمنَّ ا نَبَلیَّ

حْ ابُ اَلْجَِ یِ  
َ
هُْ  أ نَّ

َ
ست  نبود ر  برا  مشرران آمرزش بخوامند، مرچنلد از یامبر و مؤمنان دای؛ برا  پ«أ

 ر  بر آنها رودن دد ر  این گروه ام  دوزخندد  کانشان بادند، پس از آنینزد
و مومنلان مجلاز نیسلتند نلا بلرا  مشلرران اسلتغفار رننلد، حتلی اگلر آن  خلدا لدر این آی  رسو 

مشرران از خویشاوندان آنها بادندد در سبب نزول این آی  در برخلی منلابع امل  سلنت آملده اسلت رل  بلر 
ب  منگام رحملت ابوباللب از او خواسلت نلا لا الل  الا المل   خدا لاساس روایت سعید بن مسیب رسو 

زد خداوند ب  نفع او دهادت دمد اما او در اثر وسوس  ابووهل  و عبدالمل  بلن ابلی امیل ، لا بگوید نا بتواند ن
قس  یاد ررد ر  نا وقتی از استغفار منع نشود برا  ابوباللب اسلتغفار  خدا لال  الا الم  نگفت و رسو 

ن نفسلیر و روایلت (د البت  ای1/40نا:  ی؛ مسم ، ب2/98: 1401رند و این آی  پس از آن نازل دد )بخار ، 
 سعید بن مسیب ب  چند دلی  قاب  قبول نیست:

در این آی  نهی نیست بمک  نفی است یعنی از اساس استغفار برا  مشرران دایسلت  « ما ران»د نعبیر 1
 نیست ن  آن ر  بخوامد آن حضرت را نهی رند و او را منع رندد خدا لو در دأن رسو 

ملن بلر آیلین »گفتل  اسلت  خلدا لچون ابوبالب بل  رسلو د بر فرض ر  این خبر درست بادد، 2
، نشان دمنده آن است ر  و  بر دین عبلدالم مب یعنلی مملان دیلن حنیلت و آیلین «عبدالم مب مست 

 ستدا حضرت ابرامی  بوده، پس مشرک نبوده
 ؛ ابلن6/56: 1415ست ر  آخلرین سلوره بلود )ببلر ، ا د این آی  در مدین  و در سوره نوب  نازل دده3

( یلا سلال آخلر عملر 2/443: 1418ولوز ،  (د یلا دسلت رل  در سلال نهل  )ابلن1/652نلا:  یالعربی، ب
(د این بدان معناست ر  با نوول  بل  رحملت ابوباللب سل  1/504نا:  ینازل دد )بغو ، ب خدا لرسو 

سللال پللس از رحمللت ایشللان خداونللد  12(، حللدود 2/35نللا:  یسللال پللی  از مجللرت )یعقللوبی، بلل
 خلدا لا از استغفار برا  او منع ررده استد مفهوم این سلخن آن اسلت رل  رسلو ر  خدا لرسو 

ررده استد از سو  دیگر راملًا رودلن اسلت رل  اسلتغفار و بملب  یچندین سال برا  ابوبالب استغفار م
دود در حالی رل  ایلن  یمغفرت برا  مر رس، نوعی دوست دادتن و اظهار م بت ب  آن فرد م سوب م

لِ  وَ »فرماید:  نوعی مخالفت با دستور خداوند است ر  می اخد لرفتار رسو  وْملاً یُؤْمِنُلونَ بِالمَّ
َ
لا نَجِدُ ق

 
َ
وْ إِخْوانَهُْ  أ

َ
بْناءَمُْ  أ

َ
وْ أ

َ
َ  وَ رَسُولَُ  وَ لَوْ رانُوا آباءَمُْ  أ ونَ مَنْ حَادَّ المَّ ؛ ملی  قلومی «وْ عَشیرَنَهُْ  الْیَوْمِ الْْخِرِ یُوادُّ
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یابی رل  بلا ددلمنان خلدا و رسلول  دوسلتی رننلد، ملر چنلد  ن ب  خدا و روز رستاخیز دارند نمیرا ر  ایما
ا  م (د ب  ویلهه آن رل  ایلن آیل  در سلال22پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان بادند )مجادل / 

: 1407ابلونعی ، ؛ 1/155نلا:  یسلت )ببرانلی، بلا ابتدایی مجرت و بنلا بلر نقملی در سلال دوم نلازل دده
ا  پایانی مجرت و حتی آخرین م ( در حالی ر  آی  مربوط ب  منع از استغفار در سوره نوب ، در سال1/101

نلا  خلدا ل(د این بدان معناست رل  رسلو 1/77: 1416  بود ر  در مدین  نازل دد )سیوبی، ا سوره
 ررده استد یاستغفار م ررده و برا  او یچند سال پس از رحمت ابوبالب ب  او اظهار م بت م

مند ددن ابوبالب از دلهادت  هبرا  بهر  خدا لد بر اساس خبر یاد دده در سبب نزول آی ، رسو 4
دمند ر  مملان گفلتن لا الل  الا المل  اسلتد ارنلون ایلن پرسل  پلی   یایشان نزد خداوند دربی قرار م

عمل  رلرده اسلت،  خلدا لرط رسلو آید ر  اگر ابوبالب لا الل  الا المل  را بلر زبلان آورده و بل  دل یم
دادلت  بادلد و اگلر  خلدا لمست ق عذاب نیست نا برا  نجات خود نیاز ب  دفاعت و دهادت رسلو 

از درط خلود گذدلت  و بلدون  خدا لنگفت  است، یعنی ب  درط عم  نکرده است، پس چگون  رسو 
 ررد؟  یاست قاق ابوبالب، برا  او استغفار م

نلد رل  از ا یگر  نیز از م بت و دوستی با رسانی ر  ایمان ندارند، منلع رردهگذدت  از آی  فوق، آیات د
وْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَلنْ »نوان ب  این آیات اداره ررد:  یمهمترین آنها م

َ
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أ لایَتَّ

نْ نَ 
َ
رُرُُ  المُّ  نَفْسَُ  وَ إِلَی المّلِ  الْمَتلیرُ یَفْعَْ  ذلِکَ فَمَیْسَ مِنَ المِّ  فی دَیْء إِلّا أ قُوا مِنْهُْ  نُقاةً وَ یَُ ذِّ ؛ افلراد «تَّ

با ایمان نباید ب  وا  مؤمنان، رافران را دوست و سرپرست خلود انتخلاب رننلد؛ و ملر رلس چنلین رنلد، 
دارد  یفرمانی( خود، بر حذر مل  با خدا ندارد؛ مگر این ر  از آنها بپرمیزیدد خداوند دما را از )ناا می  راب  

وْلِیاءَ مِلنْ دُونِ الْمُلؤْمِنینَ »(؛ 28و بازگشت )دما( ب  سو  خداست )آل عمران/ 
َ
خِذُونَ الْکافِرینَ أ ذینَ یَتَّ الَّ

ِ  وَمیعاً  ةَ لِمَّ ةَ فَإِنَّ الْعِزَّ یَبْتَغُونَ عِنْدَمُُ  الْعِزَّ
َ
گیرنلد، اینهلا  یآنان ر  ب  عوض مؤمنان از رلافران دوسلت مل ؛«أ

ش از آن خداسلت )نسلاء/ ا چ  مدفی دارند، آیا در وستجو  علزت مسلتند، پلس بداننلد رل  علزت ممل 
نْ نَجْعَمُل»(؛ 139

َ
نُرِیلدُونَ أ

َ
وْلِیَلاءَ مِلنْ دُونِ الْمُلؤْمِنِینَ أ

َ
خِذُوا الْکَافِرِینَ أ ذِینَ آمَنُوا لَا نَتَّ هَا الَّ یُّ

َ
لِ  عَمَلیْکُْ  یَا أ وا لِمَّ

خوامیلد  ی؛ ا  ام  ایمان! رافران را ب  وا  مؤمنان، سرپرسلت و یلار خلود مگیریلدد آیلا مل«انًا مُبِینًاسُمَْ  
 (د144برا  خدا بر ضد خودنان دلیمی آدکار ]نسبت ب  عذابتان در دنیا و آخرت[ قرار دمید )نساء/ 

چنلد سلال بلر  خلدا لنلوان پلذیرفت رسلو  یبا ووود آیات متعدد در منع از دوستی با رافران آیا مل
 ررده و برا  ابوبالب ر  ب  گمان آنان رافر بوده استغفار ررده است؟ یخلاف دستور خداوند عم  م

ند پس از آن ر  ابوبالب لا ال  الا المل  ا آی  دوم: برخی با نق  ممان روایت بالا از سعید بن مسیب گفت 
لَ  یَهْلدِ  مَلنْ یَشلاءُ »نگفت و از دنیا رفت آیل   حْبَبْلتَ وَ لکِلنَّ المَّ

َ
لکَ لا نَهْلدِ  مَلنْ أ (؛ نلو 56)قتل// « إِنَّ
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رند؛ نلازل دلد  ت مییت رنی؛ ولی خداوند مررس را بخوامد، مداینوانی رسی را ر  دوست دار  مدا نمی
 آید:  ی(، ر  در اینجا نیز چند پرس  ب  ووود م3/260: 1408)ن اس، 

ند با ایلن حلال آن حضلرت بلرا  ا د با آن ر  این دو آی  نازل دده و آن حضرت را از استغفار منع ررده1
مخالفلت حلریب بلا دسلتور خداونلد  خدا لررده است بنابراین آیا این اقدام رسو  یابوبالب استغفار م

 ست؟ا نبوده
نلوانی رسلی را رل  دوسلت دار  ملدایت  یدود رل  نلو نمل یگفت  م خدا ل  رسو د در آی  فوق ب2

سلت، ملدایت رلردن ابوباللب رل  در قیلد ا رنید با نوو  ب  آن ر  این آی  پس از رحمت ابوبالب نازل دده
 حیات نیست چ  معنایی دارد؟

داننلد )فخلر راز ،  یآیل  را بلر رفلر ابوباللب درسلت نمل د برخی از مفسران ام  سنت نیز دلالت این3
 (د20/97: 1405؛ آلوسی، 25/12نا:  یب

علاوه بر ادکالانی ر  م ر  دد، راو  احمی روایت یلاد دلده دربلاره سلبب نلزول آیل  منلع اسلتغفار، 
سعید بن مسیّب است و سعید بن مسیّب از رسانی است ر  درباره او اختلاف نظر ووود دارد و مر چنلد او 

(د با این ممل  اولا، سلعید 1/54نا:  ید ر  روایات بسیار  نق  ررده است )ذمبی، بنا را عال  و فقی  دانست 
چندان ام  دقت در امور دینی و درعی نبود از این رو منگامی ر  قتاده از او پرسید آیلا پشلت سلر حَجلا  

؛ ثانیلا، (4/214نلا:  یحلزم، بل خوانی  )ابن ینماز بخوانی ؟ پاسخ داد ما پشت سر بدنر از حجا  م  نماز م
(د از ایلن رو 4/101: 1378ابی ال دیلد،  ند )ابنا معرفی ررده سعید را از مخالفان امیرالمؤمنین عمی

 نق  ررده باددد  بسیار ببیعی است ر  او روایانی بر ضد ابوبالب، پدر امیرالمؤمنین عمی
ت  و آن را دلیل  بلر رلافر سوره انعام را در دأن ابوبالب دانس 26آی  سوم: برخی از منابع ام  سنت آی  

وْنَ عَنُْ  وَ إِنْ ینْهَوْنَ عَنُْ  وَ یوَ مُْ  »دانندد در این آی  چنین آمده است:  یبودن و  م
َ
نْفُسَلهُْ  ینْأ

َ
هْمِکُلونَ إِلّا أ

رننلد، آنلان ولز خلود را مللا   دارند و خود نیلز از آن دور  می وَ ما یَشْعُرُونَ:؛ آنان دیگران را از آن باز می
فهمندد ببر  ب  نظرات مختمت درباره دأن نزول این آی  اداره رلرده و یلک بخل  از  رنند، ولی نمی نمی

سلتد چلرا رل  ا ند این آی  دربلاره ابوباللب نلازل ددها این نظرات را مربوط ب  رسانی دانست  است ر  گفت 
/ 7: 1415آورد )ببلر ،  دادت اما خودش ایمان نملی باز می خدا لو  رفار را از آزار دادن ب  رسو 

از سلو  عبدالمل   خلدا لند، روز  رسو ا (د ممچنان ر  برخی در دأن نزول این آی  گفت 229 – 228
بن زبعر  و ابووه  مورد آزار قرار گرفت و چلون آن حضلرت موضلوع را بل  ابوباللب گفلت، ابوباللب بل  

(د برخلی 12/370: 1424د و سپس این آی  نازل دد )ابن ابلی حلان  راز ، ددت با آنان مقابم  ب  مد  رر 
آورد،  دادت اما خودش ایملان نملی باز می ند ابوبالب رفار را از آزار دادن رسول خداا دیگر نیز گفت 
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 (د8/216نا:  یاز این رو این آی  درباره او نازل دد )ابن حجر عسقلانی، ب
 ارنباط آن با ابوبالب ب  چند دلی  قاب  قبول نیست: این گون  بردادت از این آی  و 

نلد املا ارنبلاط ا د بیشتر مفسران از ومم  فخر راز  با آن ر  ب  نظرات یاد دده در بالا نیلز ادلاره ررده1
 (د12/189نا:  یدانند )فخر راز ، ب یاین آی  را با ابوبالب درست نم

واند ب  ابوبالب ر  فرد اسلت برگلرددد بل  ویلهه آن ن یدر این آی  ضمیر ومع است و نم« مُ »د ضمیر 2
 ر  در این آی  قرین  و بمک  نتریب بر خلاف آن ووود دارد ر  آی  مربوط ب  ومع استد 

گردد ر  مردم را  یبرم خدا لب  عموما و خویشان رسو « م »ند ضمیر ا د برخی از مفسران گفت 3
رردنلد و بل  آن حضلرت  یان از دعوت ایشان دور  ملرردند در حالی ر  خودد یاز آزار آن حضرت نهی م

ررد و اسلام را دین حق  یدفاع م خدا لآوردندد متداق رودن آن ابوبالب بود ر  از رسو  یایمان نم
دانست اما اسلام را نپذیرفتد اما این گون  ارواع ضمیر ب  ابوبالب نیز پذیرفت  نیست؛ زیلرا ایلن آیل  در  یم

ورز  و گلوش   گوینلد؛ ماننلد رینل یست ر  از رفار و برخی از ویهگی آنان سخن ملضمن آیانی قرار گرفت  ا
و نهملت زدن بل  آن حضلرت، در حلالی رل  ملی  یلک از ایلن  دنوا ندادتن، مجادل  با رسول خلدا

 نوان آی  را درباره و  دانست؟ یاوحاف در ابوبالب نبود پس چگون  م
ست رل  در قیلد حیلات مسلتندد زیلرا در ا درباره افراد  نازل ددهآید ر  این آی   ید از م توا  آی  برم4

این آی  سخن از بازدادتن دیگران و دور رردن دیگران و ب  ملارلت انلداختن خلود اسلت در حلالی رل  در 
این زمان حضرت ابوبالب از دنیا رفت  بودد این آی  یکی از آیات سوره انعام است و سوره انعام پلس از سلوره 

سلت پلس ا ست و ابوبالب حتی در زملان نلزول سلوره قتل/ نیلز در قیلد حیلات نبودها دهقت/ نازل د
 ست؟ا چگون  در زمان نزول سوره انعام در قید حیات بوده

 ای تاریخیه در گزارش . اتهام کفر ابوطالب1-2

ا  نادرسلت و خبرملا  وعملی و سسلت مل برخی از ام  سنت بلرا  اثبلات رفلر ابوباللب بل  گزارش
ند و نوو  ندارند ر  این اخبار آن چنان دچار نناقض و ادتباه مسلتند رل  حتلی ممکلن ا   آوردهناریخی رو 

گیر خود آنان دود و بخشی از عقاید خوددان را با مشک  روبرو رندد در این بخل  بل  برخلی  ناست گریبا
 دود: یاز این اخبار و پاسخ آنها اداره م

 از مهاجران. گزارش نخست: مسلمان نشدن پدر برخی 1-2-1

ند پدر می  یک از مهاوران ب  وز پدر ابوبکر مسممان نشده بودنلد )ابلن ا برخی از منابع ام  سنت گفت 
دانی  ر  این یک دروغ بزرگ ناریخی است زیرا بر  ی(د م3/106: 1410؛ ذمبی، 30/24: 1417عسارر، 
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ن یاسلر از نخسلتین ا  ق عی ناریخی و چنان ر  مشلهور اسلت دسلت رل  پلدر عملار بلم اساس گزارش
 ستدا مسممانان بوده و عمار بن یاسر از مهاوران بوده

ند پدر و مادر ابوبکر اسلام آوردند در حالی ر  پلدر و ملادر ملی  یلک ا برخی از منابع ام  سنت نیز گفت 
؛ م لب اللدین ببلر ، 9/12: 1422؛ ثعمبلی، 4/167نا:  یاز مهاورین ب  وز او اسلام نیاوردند )بغو ، ب

 (د این نیز دروغ دیگر  است ر  ب  دلای  ذی  قاب  قبول نیست: 77: 1408
د اگر منظور مسممان بودن پدر و مادر با م  بادد، پدر و مادر عملار بلن یاسلر از نخسلتین مسلممانانی 1

؛ ابلن 256نلا:  یبودند ر  با م  مسممان بودند و در راه اسلام ب  دهادت رسلیدند )ابلن قتیبل  دینلور ، بل
 (د4/1864 :1412ر، عبدالب
( و حداردر ایلن 321/ 7: 1397د در مسممان ددن پدر و مادر ابوبکر نردید ووود دارد )ردکد امینی، 2

اسللت رلل  او مشللت سللال پللس از مجللرت مهللاوران و بلل  منگللام فللتب مکلل  اسلللام آورده اسللت )حللار  
ام مجلرت، پلدر و (، و در این حورت دست ر  بل  منگل5/95: 1405؛ بیهقی، 3/46: 1406نیشابور ، 

 نددا مادر ابوبکر مسممان نبوده
د با نوو  ب  مسممان نبودن پدر و مادر ابوبکر ب  منگام مجرت، معنا ندارد ر  گفت  دود واللدین ملی  3

یک از مهاوران ب  وز ابوبکر مسممان نشده بودندد بمک  ب  عکس، از نظر ناریخی پلدر و ملادر نعلداد قابل  
نفلر از  30ست )علام  امینی لیسلت بلی  از ا ن دده بودند و در ناریخ ثبت ددهنووهی از مهاوران مسمما

 (د312 – 7/310: 1397این مهاوران را ارائ  ررده است، ردکد امینی، 

 . گزارش دوم: تجهیز و دفن ابوطالب1-2-2
روز  رل  نلد ا ند خبلر  اسلت رل  گفت ا گزارش نادرست دیگر  ر  با آن ابوبالب را مته  ب  رفر ررده

اِنّ عَمّلک الضّلالّ قلد »آملد و گفلت:  خلدا لنزد رسلو  ابوبالب از دنیا رفت، امیرالمؤمنین عمی
م  فرمود: بلرو او را بل  خلاک بسلپار و او گفلت او را بل   ؛ عمو  گمراه نو از دنیا رفت! پیامبر«مات

رملود: او را غسل  بلده و ( یلا ف5/340: 1415خاک بسپارم در حالی ر  او گمراه و رافر است؟ )ببرانلی، 
: 1416؛ و بلا انلدری نغییلر، ابلن ابلی دلیب ، 1/153: 1960رفن رن و او را ب  خلاک بسلپار )سرخسلی، 

 (د3/228
، در این خبر ب  دنبال انهام رفلر بل  «ضالّ؛ گمراه یا رافر»رسد برخی از منابع با آوردن رمم   یب  نظر م

 ست:ا رند ر  ابوبالب رافر نبوده یند دلی  اثبات مند، اما انفاقا این خبر ب  چا ابوبالب بوده
داد بلرا  نجهیلز،  یدسلتور نمل بل  امیرالملؤمنین عملی خدا لد اگر ابوبالب رافر بود رسو 1

نلد ا نیستد چنان ر  ام  سلنت گفت  غس ، رفن و دفن ابوبالب اقدام رندد زیرا اقدام ب  نجهیز رافر لازم
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(د از نظر دیع  نیلز 6/39نا:  یر از خویشان نزدیک بادد )عبدالرزاق، برافر غس  و رفن نیاز ندارد حتی اگ
 (د1/330: 1364غس  دادن رافر وایز نیست )م قق حمی، 

بل  ابوباللب بل  منگلام وفلات او بلا رلافر بلودن او  خلدا لد اظهار علاق  و م بت دلدید رسلو 2
خبر وفات ابوبالب را دنید بر دل  گران آملد و  خدا لند منگامی ر  رسو ا سازگار  نداردد زیرا گفت 

اب دد، سپس وارد دد و پیشانی راست او را چهار بار و پیشانی چپ  را سل  بلار دسلت رشلید، ن سخت بي
سپس گفت: ا  عمو مرا در رودری پرورش داد  و در یتیملی رفاللت رلرد  و در بزرگلی یلار  نملود ، 

فرمود: در این روزما بر این امت دو متیبت وارد دد ر  نمیلدان  پس خدایت از من وزا  خیر دمدد و نیز 
و ابلو   نرمد مقتودش از دو متیبت، متیبت درگذدلت حضلرت خدیجل  ابن ب  ردام یك از آن دو بي

ست ر  فرمود: ممانا خدا  عز و وّ  مرا درباره چهلار نفلر وعلده داده ا بالب بودد از آن حضرت نق  دده
(د بنلا بلر نقملی 2/35نلا:  یادرم و عموی  و برادر  ر  در واممیت دادت  )یعقوبی، بلاست: درباره پدرم و م

رلرد در مرگ ابوبالب بسیار گریل  رلرد و نلا چنلد روز در خانل  مانلد و بلرا  و  اسلتغفار  خدا لرسو 
(د ایلن ملوارد در حلالی اسلت رل  اگلر ابوباللب رلافر بلود اظهلار م بلت 19نلا:  ی)سبط ابن الجلوز ، بل

ب  او نا این اندازه وایز نبود زیرا از نظر قرآن م بت ب  رافر ممنوع است چنان رل  پیشلتر  خدا لرسو 
ب  آیات آن اداره دد )نکد ب  نوضی ات ذی  آی  نخست در این مقالل (د ممچنلان رل  وعلده دادن بل  آن 

و، بلا نوول  بل  حضرت درباره چهار نفر از ومم  ابوبالب و ممچنین استغفار چنلد روزه آن حضلرت بلرا  ا
 رافر بودن و ، معنا نداردد

 . گزارش سوم: روایت ضحضاح1-2-3

« روایلت ض ضلا »نلد، روایلت مشلهور بل  ا یکی دیگر از روایانی ر  با آن ابوبالب را ب  رفر مته  ررده
سلت عبلاس بلن عبلدالم مب بل  ا استد بر اساس این روایت ر  از چند بریلق و بل  چنلد گونل  نقل  دده

لکَ فإنل  رلان یَُ وبُلکَ وَیَغْضَلبُ للک؛ قلال: ملو فلی »گفت  است:  خدا لرسو  غْنَیْلتَ علن عَمِّ
َ
ما أ

ارِ  سْفَِ  من النَّ
َ
رکِ الْْ ؛ عمویلت از نلو سلود  نبُلرد؛ در حلالی رل  از «ضَْ ضَاٍ  من نَارٍ وَلَوْلَا أنا لَکَانَ فی الدَّ

  از آنل  ا  ملود: او در حوضلچ دما دفاع ررد و ب  دیگران ب  خابر دما خشلمگین دلدد آن حضلرت فر
نلا:  ی؛ مسم ، بل4/247: 1401بُرد )بخار ،  ینرین درو  وهن  ب  سر م بادد و اگر من نبودم در پایین یم
 (د1/135

این روایت علاوه بر ادکالات متعدد  رل  در سلند، رولال و م تلوا  آن وولود دارد دارا  ننلاقض و 
رنلدد در ادامل ، بل  برخلی از ایلن  ینلاقلان آنلان را بابل  ملایی نیز مست ر  ب  رودلنی ادعلا  م نعارض

 دود: یادکالات اداره م
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د از نظر آیات قرآن راست  ددن از عذاب رافرانی ر  وارد وهنّ  می دوند پذیرفت  نیستد چنان ر  بلا 1
َ  لَا یُقْضَل»حراحت در این آی  چنین آمده است:  ذِینَ رَفَرُوا لَهُْ  نَارُ وَهَنَّ لتُ وَ الَّ ی عَمَلیْهِْ  فَیَمُونُلوا وَ لَا یُخَفَّ

(؛ و رسلانی رل  رلافر دلدند، آنل  دوزى بلرا  36)فلابر/ « عَنْهُْ  مِنْ عَذَابِهَا رَلذَلِکَ نَجْلزِ  رُل َّ رَفُلور
دلود،  یدود نا بمیرند، و چیز  از علذاب آنلان نخفیلت داده نمل یآنهاست، مرگز فرمان مرگشان حادر نم

چنلین بلا  ندمی د در آی  دیگر  نیز نخفیلت در علذاب رلافران ایل  یا  را ریفر م نندهر  این گون  مر رفران
ُِ وَ »ست: ا حراحت مردود اعلام دده ُُ الملِ  وَ الْمَلَائِکَل وْلَئِکَ عَمَیْهِْ  لَعْنَل

ُ
ارٌ أ ذِینَ رَفَرُوا وَ مَانُوا وَ مُْ  رُفَّ إِنَّ الَّ

وْمَعِینَ * خَالِدِینَ فِیهَا 
َ
اسِ أ تُ عَنْهُْ  الْعَذَابُ وَ لَا مُْ  یُنظَرُونَ النَّ (؛ رسلانی رل  162-161)بقره/ « لَا یُخَفَّ

رافر ددند، و در حالِ رفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند و فردتگان و مم  مردم بر آنها خوامد بلود! ممیشل  
دود، و نل  مهمتلی   یده ممانند ن  در عذاب آنان نخفیت دا در آن ]لعن و دور  از رحمت پروردگار[ باقی می

 خوامند دادت!د پس چگون  با ووود نتریب این آیات از عذاب ابوبالب راست  دد؟
رین ن نبلود ابوباللب در پلایین خلدا لآید ر  اگلر دلفاعت رسلو  ید از روایت ض ضا  چنین برم2

نی رل  داخل  درو  وهن  قرار دادت در حالی ر  آیات قرآن مر نوع دفاعتی را نسلبت بل  رفّلار و مجرملا
للافِعِینَ »فرمایللد:  یرنللد و ملل ند رد میا وهللن  دللده ُُ الشَّ (؛ دللفاعتِ 48)مللدثّر/ « فَمَللا نَللنْفَعُهُْ  دَللفَاعَ

ُِ إِذْ »فرماید:  یرنندگان ب  حال آنان سود  نداردد ممچنان ر  در آی  دیگر  م دفاعت نذِرْمُْ  یَوْمَ الْازِفَل
َ
وَأ

لالِمِینَ مِلنْ حَمِلی  وَ لَا دَلفِیع یَُ لاعُ الْقُمُوبُ لَدَ  الَْ نَلاوِرِ رَلاظِ  (؛ و آنهلا را از روز 18)غلافر/ « مِینَ مَلا لِمظَّ
رسد و نملامی وولود آنهلا ممملوّ از انلدوه  ا ب  گموگاه میم نزدیک بترسان، منگامی ر  از ددّت وحشت دل

یرفتل  دلودد آیلات ا  رل  دلفاعت  پذ گردد، برا  ستمکاران دوستی ووود ندارد، و ن  دفاعت رننلده می
سلت رل  دلفاعت ا دیگر  نیز با این مضامین ووود داردد پس چگون  با آن رل  در ایلن آیلات نتلریب دده

 دود اما ابوبالب مورد دفاعت قرار گرفت  است؟ یدام  رافر و مشرک نم
ا  مختملت ایلن روایلت اسلتد زیلرا در نقملی آملده م د ادکال دیگر ب  خبر ض ضا ، نعارض در نق 3
نلا:  ی؛ دلاید دلفاعت ملن بلرا  او سلود دادلت  بادلد )احملد بلن حنبل ، بل«لعمّل  ننفعل  دلفاعتی»است 

منلد دلدن  هر  در این حورت سود دادتن دفاعت برا  ابوبالب ق عی نیست و در نتیجل ، بهلر  (، 3/50
نرین درو  وهن  مورد نردید است املا در نقملی  و خار  ددن از پایین خدا لابوبالب از دفاعت رسو 

ارِ »دیگر آمده است ر   سْفَِ  من النَّ
َ
رکِ الْْ ( نبلودم خلدا ل؛ یعنی اگر من )رسلو «وَلَوْلَا أنا لَکَانَ فی الدَّ

؛ 4/247: 1401نوانسلت نجلات یابلد )بخلار ،  یابوبالب ممچنان در درو  پایین وهن  قرار دادت و نم
(، ر  در این حورت ب  معنلا  آن اسلت رل  ابوباللب ق علاً از دلفاعت آن حضلرت 1/135نا:  یمسم ، ب

نعلارض در نقل ، از  ستد بر این اساس، در نق  این خبر نعارض آدلکار  وولود دارد و ایلنا مند دده هبهر 
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 بهترین دلای  ساختگی بودن این گون  از اخبار استد
رفت  دود باز م  دلی  بر رفر ابوبالب نیست بمک  ب  عکس دلی  بلر د اگر م توا  خبر ض ضا  پذی4

سلت رل  در علذاب او نخفیلت ا دلام  حلال او دده خلدا لایمان ابوبالب است زیلرا دلفاعت رسلو 
ند و عذاب او از درک اسف  از آن  و درو  پایین وهن  بل  مرحمل  ملایمتلر یعنلی ض ضلا  از آنل  ا داده

ست زیرا دفاعت دام  حال رلافر ا ست ر  دفاعت دام  حال او ددها ر نبودهنقمی  یافت  است پس او راف
نوان گفت ر  ابوباللب گنلامی دادلت  اسلت رل  بلا دلفاعت  یدودد پس بر اساس این خبر حداردر م ینم

سلت در حلالی رل  اگلر رلافر بلود احللا ا گناه او بخشیده دده و از عذاب او راسلت  دده خدا لرسو 
 ندادتددفاعت برا  او معنا 

ی ب  معنا  آب قمی  است ر  غرق نکند؛ یا آبل« ض ضا »د این خبر از نظر لغت نیز ادکال دارد زیرا 5
: ذیل  لغلت 1372اندک ر  نا رعبین و نیمل  سلاق بیایلد )ردکد دمخلدا، ی ر  قعر آن نزدیک بادد و یا آب

استعاره بادد نیاز بل  قرینل  و ض ضا (د بنابراین، استعمال واژه آب برا  آن  معمول نیست و اگر از باب 
 ستدا و دامد  دیده نشده   دامد دارد ر  ب  ظامر برا  این گون  از استعمال در لغت قرین

رسد مغیره بن دعب  است رل  حتلی بل  اعتلراف  ید راو  احمی این خبر ر  روایت راویان دیگر ب  او م6
مشهور و معموم اسلت و  المؤمنین عمیماد  ب  ویهه نسبت ب  امیر  یام  سنت ددمنی او نسبت ب  بن

: 1378ماورا  فساد و فسلق مغیلره چنلان اسلت رل  نرسلی از نقل  آن وولود نلدارد )ابلن ابلی ال دیلد، 
(د مر چند برخی از راویان مه  در سمسم  نق  این روایت یعنی سفیان ثور  و عبدالممک بن عمیلر 14/70

سنت مورد نقد و نکذیب قرار گرفتل  یلا نضلعیت دلده و نیز از رسانی مستند ر  حتی از نظر روالیون ام  
رلرد  یند ر  او روایلت ضلعفا را نلدلیس ملا ندد چنان ر  درباره سفیان ثور  گفت ا اعتماد  دده یمته  ب  ب

(د اگلر راو  بل  منگلام 2/169: 1382پودلاند( )ذمبلی،  ی)یعنی عیب روایات و ضعت سلند روایلات را مل
د ر  ظامر حدیث معتبر دود، وللی واقعیلت را در ملورد سلند و اسلناد، مخفلی   روایت رنا روایت، ب  گون 

س»نماید آن را  س»و راو  را « مدلَّ بادلد؛ یعنلی راو  ملدلّس، بلا  یگویندد ندلیس از ریش  ظممت مل« مدلِّ
رنلدد البتل  نلدلیس نیلز اقسلامی دارد )بلرا  ابللاع  ینق  روایت نزیین دده، دیگران را در ظممت وارد مل

نلد رل  حافظل  خلوبی ا (د دربلاره عبلدالممک بلن عمیلر نیلز گفت 166 – 164: 1395تر، ردکد مؤدب، بیش
 (د5/361: 1372ست )ابن ابی حان ، ا ندادت و روایات اندری دارد و نضعیت دده

 . گزارش چهارم: امید به تمام خیرها برای ابوطالب1-2-4

خوامنلد؟ فرملود: نملام  یپرسیدند برا  ابوبالب چ  م بر اساس روایتی، منگامی ر  از رسول خدا
(د چگونل  ممکلن 66/336: 1417؛ ابلن عسلارر، 5/251: 1407ولوز ،  خیرما را برا  او امیلد دارم )ابلن
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ست )در بخل  آیلات در ایلن مقالل  بل  برخلی از ا برا  رافر ر  وعده عذاب داده دده خدا لاست رسو 
یلا ایلن مخالفلت بلا برنامل  و اراده خداونلد نیسلت؟ و آیلا ممکلن اسلت این آیات اداره دلد(، خیلر بخواملد؟ آ

 نمام خیرما را برا  رسی بخوامد ر  اسلام را بر او عرض  ررده و او نپذیرفت  است؟ خدا لرسو 

 نتیجه 

ا  مختمفی برا  ددمنی با آن حضرت اسلتفاده م از حرب  ددمنان و مخالفان امیرالمؤمنین عمی
ا زیر سؤال بردن ایمان حضرت ابوبالب و مته  رردن او بل  رفلر اسلتد آنلان م این حرب ندد یکی از ا ررده

ا  نلاریخی را م ند و م  برخی از حواد  و گزارشا برا  اثبات این انهام، م  از آیانی از قرآن استفاده ررده
رد م بللت نللدد آیللانی دربللاره منللع از اسللتغفار، عللدم امکللان مللدایت فللرد مللوا ویز خللود قللرار دادها دسللت

و نپلذیرفتن دعلوت آن  خلدا لنوسط آن حضلرت و بازدادلتن دیگلران از آزار رسلو  خدا لرسو 
نلد دربلاره ابوباللب نلازل ا حضرت از ومم  مهمترین آیانی است رل  بلا اسلتفاده از روایلانی نادرسلت، گفت 

ا رب لی بل  ستد در این نودت  رودن دد ر  ایلن آیلات مل  از نظلر دلأن نلزول و مل  از نظلر م تلو ا دده
ند نیلز ا ابوبالب ندارند و سند و روال روایانی ر  برا  اثبات این آیلات دربلاره رفلر ابوباللب اسلتفاده دلده

مشکلات متعدد  دارندد ممچنین رودن دد ر  برخی از حواد  ناریخی ر  از آنهلا بلرا  انهلام رفلر بل  
یا از نظر م تلوا قابل  ان بلاق بلر مقتلود دود یا ب  ل اظ ناریخی قاب  اثبات نیستند  یابوبالب استفاده م

دمدد در عرح  حلواد   ی  عکس مقتود ناقلان این اخبار ب  دست ما انهام زننده نیست و یا انفاقاً نتیج 
ناریخی نیز مسممان نبودن پدر و ملادر مهلاوران بل  ولز ابلوبکر، نجهیلز و دفلن ابوباللب، روایتلی دربلاره 

برا  حاح  دلدن نملام خیلرات بلرا  ابوباللب از وممل   خدا لض ضا  آن  و امید دادتن رسو 
 رنندد یا  ناریخی مستند ر  انهام رفر ب  ابوبالب را مردود و ایمان ایشان را اثبات مم حواد  و گزارش
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 منابع
 قرآن رری د −
 ، بیروت، دار احیاء الترا  العربیدتفسیر روح المعانیق(، 1405آلوسی، سید م مود دکر  ) −
، ن قیلق اسلعد م ملد ال یلب، تفسییر الریر ا العمیی ق(، 1424ابن ابی حان  راز ، عبلد اللرحمن ) −

 بیروت، دار الفکر لم باع  والنشرد
 ، بیروت، دار احیاء الترا  العربیدالجرح والتعدیلق(، 1372لللللللللللللللللللللللللل ) −
، ن قیللق م مللد ث و الآثییارالمصیی ف  ییی ای ا یییق(، 1416ابللن ابللی دللیبُ، عبدالملل  بللن م مللد ) −

 عبدالسلام دامین، بیروت، دار الکتب العممیُد
 بیروت، دار المعرفُد  تح البارى بشرح صحیح البخارى،نا(،  یابن حجر عسقلانی، احمد بن عمی )ب −
، ن قیلق عملی م ملد ایسیتیعا   یی رعر یلا ایصیحا ق(، 1412ابن عبدالبر، یوست بن عبدالمل  ) −

 جی دالبجاو ، بیروت، دارال
 ، ن قیق عمی دیر ، بیروت، دار الفکردتاریخ ردی ه  رشقق(، 1417ابن عسارر، عمی بن حسن ) −
 ، ن قیق ثروت عکاد ، قامره، دار المعارفدالمعارفنا(،  یابن قتیب  دینور ، عبدالم  بن مسم )ب −
ابلرامی ، ، ن قیلق م ملد ابوالفضل  شیرح نجیا البه یهق(، 1378ابلی ال دیلد، عبلد ال میلد ) ابن −

 بیروت، دار احیاء الکتب العربی د
 ، ن قیق م مد عبدالقادر ع ا، بیروت، دار الفکردا کام الرر انا(،  یالعربی، ابوبکر )ب ابن −
، ن قیق م مد بن عبدالرحمن عبد المل ، زا  المسیر  ی عل  التفسیرق(، 1407ووز ، ابوالفر  ) ابن −

 بیروت، دار الفکرد
، ن قیق عملی حسلین البلواب، کشف المشکل رن  دیث الصحیحینق(، 1418لللل )لللللللللللللللللللللل −

 ریاض، دارالوبند
 الْفاق الجدیدهد ، ن قیق احمد م مد دارر، بیروت، دارالمحلیّنا(،  یحزم، عمی بن احمد )ب ابن −
 ، بیروت، دارالکتاب العربید لیلا ایولیاءق(، 1407ابو نعی ، احمد بن عبدالم  ) −
 ، بیروت، دار حادردرس د ا مدنا(،  ی  )باحمد بن حنب −
 ، بیروت، دار الکتاب العربیدالغدیر  ی الکتا  و الس ه و ای  ق(، 1397امینی، عبد ال سین ) −
 ، بیروت، دارالفکردصحیح البخارىق(، 1401بخار ، م مد بن اسماعی  ) −
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و التأویل (، ن قیلق خاللد  )معلال  التنزیل  فلی التفسلیر تفسیر بغییىنا(،  یبَغَو ، حسین بن مسعود )ب −
 عبدالرحمن العک، بیروت، دارالمعرف د

، ن قیق عبد المع ی قمعجی، بیلروت، دار الکتلب  یئل ال بیةق(، 1405بن ال سین ) بیهقی، احمد −
 العممی د

)الکشللت و البیللان عللن نفسللیر القللرآن(، ن قیللق  تفسیییر ثعلبیییق(، 1422ثعمبللی، ابواسلل اق احمللد ) −
 العربید نظیر الساعد ، بیروت، دار احیاء الترا بن عادور و  م مد ابو
، ن قیللق یوسللت المسییتدرع علییی الصییحیحینق(، 1406حللار  نیشللابور ، م مللد بللن م مللد ) −

 المرعشمی، بیروت، دار المعرف د
، دوره ودیلد، نهلران، مؤسسل  انتشلارات و چلاش دانشلگاه لغی  ناریهش(، 1372دمخدا، عمی اربلر ) −

 نهراند
 ، بیروت، دار احیاء الترا  العربیدتذکرة الحفاظنا(،  یبذمبی، م مد بن احمد ) −
، ن قیق عملر عبدالسللام نلدمر ، بیلروت، دارالکتلاب تاریخ ایسهمق(، 1410لللللللللللللللللللللللللل ) −

 العربید
، ن قیللق عمللی م مللد البجللاو ، ریییناا ایعتییدا   ییی نریید الر ییا ق(، 1382لللللللللللللللللللللللللللل ) −

 ر المعرف دبیروت، دا
 ، نهران، مکتبُ نینو  ال دیدُدتذکرة الخیاصنا(،  یسبط ابن الجوز ، یوست بن قزُغمی )ب −
، ن قیق حللا  شرح کتا  السیر الکبیر لمحمد بن  سن شیبانیم(، 1960سرخسی، دمس الدین ) −

 الدین المنجد، مترد
 المندوب، بیروت، دار الفکرد، ن قیق سعید ایتراا  ی علیم الرر اق(، 1416سیوبی، ولال الدین ) −
 ، ن قیق ابرامی  ال سینی، دار ال رمیندالمعج  ایوسطق(، 1415ببرانی، سمیمان بن احمد ) −
، ن قیلق حملد  عبلد المجیلد السلمفی، قلامره، مکتبلُ المعجی  الکبییرنلا(،  یلللللللللللللللللللللللللل )بل −

 نیمیُد ابن
 ن قیق حدقی ومی  الع ار، بیروت، دار الفکرد،  ارع البیااق(، 1415ببر ، م مد بن وریر ) −
 ، ن قیق حبیب الرحمن الاعظمی، بیروت، المجمس العممیدالمص ف نا(، یعبدالرزاق بن ممام )ب −
 ، بیروت، دار احیاء الترا  العربیدتفسیر الکبیرنا(،  یفخر راز ، م مد بن عمر )ب −
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ه  یی ر ابیا العشیرة المبشیرین الرییا  ال ریر ق(، 1408م ب الدین ببلر ، احملد بلن عبدالمل  ) −
 ، بیروت، دارالندوة الجدیدةدبالج لا

 ، بیروت، دارالفکردصحیح رسل نا(،  یمسم  بن حجا  نیشابور  )ب −
 ، ق ، پهومشگاه بین المممی المت فید رس اره  رایه الحدیثش(، 1395مؤدب، سید رضا ) −
 مؤسس  سید الشهداءد ، ق ،المعتبر  ی شرح المختصرش(، 1364م قق حمی، وعفر بن حسن ) −
، ن قیلق م ملد عملی حلابونی، مکل ، وامعلُ ام رعیانی الریر ا الکیری ق(، 1408ن اس، ابلووعفر ) −

 القر د
 ، بیروت، دار حادردتاریخ الیعریبینا(،  ییعقوبی، احمد بن واضب )ب −
 


